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روزنه

 آملي لاریجاني:
می خواستند با سیاه نمایی زحمات 

قوه قضائیه را نادیده بگیرند 

آیــت االله  � جــوان:  خبرنــگاران  باشــگاه 
آملی لاریجانــی با اشــاره بــه تغییروتحــول آتی 
در قــوه قضائیــه، گفــت: بــا ارتحــال آیــت االله 
هاشمي شــاهرودي و حســب برخی ضرورت ها، 
مقام معظم رهبری بنده را برای ریاســت مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام و عضویت در شــورای 
نگهبان نصب کردنــد و طبیعی بود که به یک باره 
امــکان رهاکــردن قــوه قضائیه وجود نداشــت. 
فرصتــی را برای رتق وفتق امور جــاری در اختیار 
داشتم، اما معتقد بودم که به لحاظ اجرائی، جمع 

این مناصب ممکن نیست. 
بــر همیــن اســاس طــی نامــه ای از محضر 
معظم له خواســتم که بــا توجه به مــدت قلیل 
باقی مانده از دوره ریاست قوه قضائیه، برای اینکه 
خللــی در امور پیش نیاید و بتوانم بر امور مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام و شــورای نگهبان که 
مســئولیت های مهمی در آنها تعریف شده است 
متمرکز شــوم، اگــر صلاح می دانند قبــل از پایان 
دوره اینجانب، ریاســت جدیــد را منصوب کنند تا 
بنــده در مجمع و شــورای نگهبان بــرای انجام 
امور، متمحض شــوم. ایشــان نیز مانند همیشه با 
لطف خود این تقاضا را پذیرفتند و حســب اطلاع، 
ان شــاءاالله طی روز های آینده ریاســت جدید قوه 

قضائیه منصوب می شود.
رئیس قوه قضائیه پس از قرائت پاســخ رهبر 
معظم انقلاب به نامــه خود، گفت: ما هم باید از 
محضر ایشان بابت لطف همیشگی و بی دریغشان 
بــه بنده و دســتگاه قضائی تشــکر کنیــم. تقریبا 
به یــاد ندارم که برای طرح مشــکلات دســتگاه 
قضائی به ایشــان مراجعه کرده باشــم و در حد 
مقــدورات اقدامی بــرای رفع مشــکلات نکرده 
باشــند. صمیمانه از محضر رهبــر معظم انقلاب 
برای همه این الطاف و ارشادات در طول ۱۰ سال 

گذشته سپاسگزارم. 
رئیــس قــوه قضائیــه بــا قدردانــی از تلاش 
دست اندرکاران دستگاه قضائی برای پرداختن به 
امــور فرهنگی و رفاهی قضات و کارکنان شــریف 
این دســتگاه و همچنین تلاش خود و مســئولان 
قضائی در جهت ارتقای ســطح حقوق پرداختی 
به قضات و کارکنان، بازســازی و نوســازی اماکن 
قضائی را مورد اشــاره قرار داد و گفت: وضعیت 
برخی دادسراها، دادگاه ها و سایر اماکن در دستگاه 
قضائی، زیبنده این دستگاه نبود و در گستره عظیم 
جغرافیایی کشــور، ســاختمان های نابســامان و 
استیجاری زیادی داشتیم که خوشبختانه با تلاش 
همکاران و بهره مندی از آب باریکه بودجه خاص 
قوه قضائیه توانســتیم در این مــدت، بیش از یک 
میلیون مترمربع ساخت وســاز داشــته باشیم که 
عمده آن مربوط به نوســازی و تجهیز دادسراها، 

دادگاه ها و ... بوده است.
نکته  کــرد:  اضافه  آملی لاریجانــی  آیــت االله 
جالب این است که حســب گزارش، تقریبا ارزش 
ســاختمان هایی کــه از طریــق بودجــه خاص، 
تأســیس و بازسازی شــد، امروز بیش از ۲۵ هزار 
میلیــارد تومان؛ یعنــی ۱۰ برابر زمانی اســت که 

سرمایه گذاری شده بود. 
لاریجاني افزود: متأسفانه عده ای نیز در داخل، 
تخریب قوه قضائیه و مســئولان آن را در دســتور 
کار قــرار دادند و با ارائه گزارش های دروغ و دادن 
نسبت های خلاف واقع، ارزیابی های ناعادلانه ای را 
دامن زدند. یک باره می گفتند کل دســتگاه قضائی 

را فساد گرفته است.
رئیس قوه قضائیه با اشــاره به رســیدگی قوه 
قضائیه به بیــش از ۱۶ میلیون پرونــده صرفا در 
طول یک سال، اظهار کرد: برخی همین موضوع را 
به عنوان نقصی علیه قوه قضائیه مطرح می کردند 
و تلاش داشــتند که با ســیاه نمایی تمام، زحمات 
قــوه قضائیه را نادیــده بگیرند. البته روســیاهی 
برای خودشــان باقی ماند. البتــه نحوه برخورد و 
رســیدگی ها بی اثر نیســت، ولی واقعا چه میزان 
از پرونده ها حاصل ضعف در این مســئله است؟ 
اگر کســی دزدی می کند، دســتگاه قضائی مقصر 
اســت؟ اگر به حقی تجاوز می شــود، قوه قضائیه 
تقصیر دارد؟ «عدم قناعت بــه حق خود» از اول 
تاریخ بوده و باز هم هســت. اینکه مجاهدت های 
عظیم در دستگاه قضائی نادیده گرفته شود، کاملا 

غیرمنصفانه است.

الو شرق 88640260
sharghline@sharghdaily.ir

پیامک: 30004699

دخالت هــاي نا بجــا: دخالت ها  باعث شــد دکتر  �
محمدجواد ظریف، با ظرافت استعفاي خود را اعلام 
کند. به صلاح کشور نیست مُهره اي قوي و کاردان کنار 

گذاشته شود.
اکبر

بانك مرکــزي تورم واقعي را اعلام کند: پیشــنهاد  �
مي شــود بانك مرکزي تــورم واقعــي را اعلام کند و 
مسئولاني که مسئولیت رســیدگي به حقوق کارگران 
را دارنــد، در تعیین حقوق ها تــورم را لحاظ و عدالت 

را رعایت کنند.
از کارگران زیر خط فقر

بــازار ســوم! بــازار دوم نازي آبــاد بــا حضــور  �
دست فروشــان و معتادان به بازار ســوم تبدیل شده 
است. از شهردار منطقه ۱۶ و نیروي انتظامي تقاضاي 

ساماندهي بازار دوم نازي آباد را داریم.
عبدالحمید حسین نیا

تحریم آجیل! برخي ها بر این عقیده  اند که امسال  �
مردم براي عید نوروز از خریــد آجیل خودداري و آن 
را تحریم کنند. شــاید این پیشنهاد از سوي عده اي به 
کاهش قیمت ها کمک کند، اما این راه و رســم مبارزه 
با گراني نیســت، بلکه مســئولان باید بــراي کاهش 

قیمت ها به طور اساسي و قانوني اقدام کنند.
علي اکبر فرقاني از تهران

چرا نامهرباني با دیوار مهرباني؟ سال هاي گذشته  �
دیــوار مهرباني راه اندازي شــد و مردم مي توانســتند 
لباس هاي غیرقابل استفاده شان را روي دیوار مهرباني 
قرار دهند و بي بضاعت ها هم آنها را بردارند و استفاده 
کنند. علت تعطیلــي و نامهرباني با دیــوار مهرباني 
یک مخاطب چیست؟  

جاده زیارت ناهارخوران گرگان را دریابید! این همه  �
دربــاره حفظ جنگل و طبیعت خدادادي تأکید شــده 
اســت، چرا عده اي ســودجو اقدام به تخریب جنگل 
و درختان جــاده زیارت، بالاتــر از ناهارخوران گرگان 
مي کنند و مســئولان هم دست روي دست مي گذارند 
یک مخاطب و کاري انجام نمي دهند؟   

غرفه هاي مترو خاک مي خورند! �
گراني اجاره غرفه هاي برخي ایســتگاه هاي مترو 
باعث شــده خالي بمانند و خــاک بخورند! این همه 
جوانان بــي کار به دست فروشــي روي آورده  اند و در 
ایســتگاه هاي مترو و ترن ها جــولان مي دهند و براي 
مســافران مزاحمت ایجاد مي کنند، اما مسئولان مترو 
حاضر نیســتند غرفه ها را با قیمت هاي مناســب در 
اختیار آنان بگذارند.                 جواد سمیعي 

 شــرق: علي حکمت، ســردبیر روزنامــه خرداد، 
روایــت خــودش را از ماجراي بمب گــذاري در 
ســاختمان خرداد بــا ایرنا این گونــه روایت کرده 
است: «یادم هست آن موقع آقای نوری به دعوت 
مقامات عربستان ســعودی به مکه رفته بود. ما 
هم بعد از قتل فروهر روزها و شب های پرالتهابی 
را در خرداد داشتیم. آقای نوری در شبانه روز یکی، 
دو بــار از مکه با من تماس می گرفت و مســائل 
تحریریه را پیگیری می کرد. ایشــان پشت خط بود 
که یک مرتبه صــدای انفجاری مهیب آمد. من به 
آقای نوری گفتم شما صدا را شنیدید؟ من می روم 

ببینم چه خبر شده است.
چون احتمال می دادم این انفجار نقشه ای بوده 
تــا بچه های تحریریه دم در روزنامه جمع شــوند 
و بعد انفجار دومــی رخ دهد و قتل عام صورت 
گیرد، به ســرعت خودم را به در ساختمان رساندم 
و اعلام کردم کســی از داخل ساختمان و تحریریه 
حق ندارد بیرون برود و همچنین افراد غریبه هم 
حق ندارند داخل ســاختمان شوند. شدت انفجار 
به حدی بود که شیشه ســاختمان های اطراف تا 

شعاع ۲۰۰، ۳۰۰متری شکسته بود. 
بمب گذاری بر اساس گفته های شاهدان عینی 
و گواهی دربان ســاختمان به این صورت بود: دو 
نفر موتور سوار یک بمب دست ساز را آورده بودند 
تا آن را داخل پارکینگ ســاختمان پرت کنند و اگر 
این بمب داخل پارکینگ می افتاد، ساختمان از زیر 
ریزش می کرد و فاجعه ای بــه بار می آمد؛ اما به 
لطف خدا وقتی اینها بمب را پرت می کنند، بمب 
به نرده های آهنی جلوی فضای ســبز می خورد و 

در جوی آب می افتد و منفجر می شود. 
آن موقع فکری به ذهنم رســید. با خود گفتم 
این بمب گذاری می تواند علت دیگری هم داشته 
باشــد و آن این اســت که پای برخی نیروها برای 
بررســی قضیه بــه تحریریه خرداد باز شــود و ما 
نتوانیم آن شــب خرداد را برای فردا صبح آماده 

انتشار کنیم. 
به زودی عــده ای از نیروهای پلیس و مأموران 
بدون لباس فــرم و نیز لباس شــخصی ها مقابل 
ساختمان جمع شدند. درگیری ای هم بین برخی 
اعضای تحریریــه با مأموران به وجــود آمد. من 
گفتم بــه غیر از اعضای تحریریــه هیچ کس حق 

ندارد وارد ساختمان شود.
 وقتی مأموران اصرار و عده ای هم ســر و صدا 
کردند، گفتم فقط یک نفر از نیروی انتظامی و آن 
هم در سطح فرمانده این تیم یا معاونش می تواند 

وارد ساختمان شــود. همه دغدغه ام این بود که 
نکند انتشار روزنامه دچار مشکل شود. برای اینکه 
چنین اتفاقی رخ ندهد، گفتم ما باید هر طور شده، 

روزنامه را منتشر کنیم.
اگر نمی گفتم بمب صوتی بوده اســت، شــاید 
اغلب اعضای تحریریه در ساختمان نمی ماندند و 
ما نمی توانستیم روزنامه فردا را منتشر کنیم. البته 

حق هم داشتند که در ساختمان نمانند.
شیشه های ســاختمان به کلی خرد شده بود و 
ســرما و ســوز تحمل ناپذیری داخل تحریریه را پر 

کرده بود. 
میــان اعضــای تحریریــه رفتــم و گفتم: من 
به عنوان ســردبیر این روزنامه به شــما می گویم 
بمب گذاران می خواهند در انتشــار مستمر خرداد 
وقفه پیش آید. برای همین ما باید امشب هر طور 

که شده، خرداد را آماده انتشار کنیم. 
تــا آنجا که یادم هســت، در آن زمــان ما جزء 
اولیــن روزنامه هایی بودیم کــه حروف چینی مان 
کامپیوتری بود؛ اما انفجار، همه این دســتگاه ها را 

از بین برده بود.
بــه ایــن فکــر افتادیــم کــه هرکــس هــر 
دست نوشــته ای دارد، آن را جمــع کنیــم و بــا 
هماهنگی با آقــای عطریانفر که مدیرعامل وقت 
همشــهری و همراه آقای نوری در سفر عربستان 
بود، این مطالب را به روزنامه همشهری سپرده و 

آنجا حروف چینی اش انجام شود. 
شــبی به یاد ماندنی بود. دیگر دبیر و ســردبیر 
و خبرنــگار مفهومی نداشــت. همــه یک جان و 
یک دل کار کردند تا روزنامه فردا منتشــر شــود. 
خانم فرزانه روســتایی، دبیر ســرویس بین الملل، 
هم عــلاوه بر کار تحریریه آن شــب با دم کردن و 
آوردن مدام چــای  کمک کرد تا ســرما را تحمل 
کنیــم. در نهایت هم مطالب را برای حروف چینی 
به همشهری ســپردیم و بعد هم صفحه آرایی و 

منتشر شد. 
خوشبختانه آن شب نه تنها وقفه ای در انتشار 
خــرداد پیش نیامــد؛ بلکه این روزنامــه زودتر از 

شب های دیگر روانه چاپخانه شد. 
از وزارت اطلاعات یکی، دو جلســه ای آمدند 
و بــا من و پس از بازگشــت آقای نوری با ایشــان 
هم جلســاتی را داشــتند؛ ولی تصور نمی کنم که 
موضــوع به صورت جدی پیگیری شــد. البته این 
بمب گذاری به نظر من دلیل دیگری هم داشت. تا 
یادم نرفته در همین جا متذکر شــوم که بمب هم 

صوتی نبود؛ بلکه بمب انفجاری و واقعی بود».

پایه اصلي انجمن حجتیه عدم دخالت در سیاست 
بود. شاه به این دلیل اینها را پذیرفته بود. اینها با امام 
مخالف بودند به دلیل اینکه چرا اصلا امام کار سیاسي مي کند و وارد سیاست 
شده اســت. حالا آمده اند برجام را با اســتدلال هاي این شکلي خودشان رد 
مي کنند. عین استدلال هاي همان دلواپسان و بقیه کساني که مخالف دولت 
هستند. با گوش دادن سخنراني برخي از اینها احساس کردم پیوندي بین دو 
جریان انجمن حجتیه و مخالفان دولت برقرار شــده که مي خواهند هرطور 
شــده برجام را از بیــن ببرند، دولت را زمین بزنند و در دولت بعدي ســهیم 
باشند. این خطرناک است یعني همان انجمن حجتیه اي که مي گفت ما اصلا 
با سیاســت کاري نداریم شما چرا اصلا وارد سیاست مي شوید، حالا با حربه 
سیاســي آمده و عناصرش با سخنراني هایشــان با دولت برخورد مي کنند تا 

بعدا در دولت سهیم شوند و قدرت بگیرند که خیلي خطرناک است. 
 مــن از اول این (وجود افراد انجمن حجتیه در حلقه روحاني) را با خود  �

آقــاي روحاني هم مطرح کردم ولي ایشــان به راحتي از کنارش گذشــتند. 
بعضي از بزرگان کشــور هم این مســئله را مطرح کردنــد ولي عملا گوش 
ندادند. البته آقاي روحاني خودش انجمن حجتیه اي نیســت ولي برخي از 

مسئولان ما گرفتار این چیزها مي شوند. 
 (در بحــث حــوزه علمیه چــرا افرادي بــه نمایندگــي خودخوانده از  �

حوزه صحبت مي کنند که هیچ ســابقه اي در انقــلاب ندارند بلکه برخي 
به تیم آیت االله شــریعتمداري منتســب اند؟) یک مقدار وســیع تر از آقاي 
شــریعتمداري است اینکه شما مي گویید. شاید ســهم آنها در این جریاني 
که شــما به آن اشاره کردید، خیلي کم باشــد. جریان هاي مخالف انقلاب 
که معروف به جریان هاي ســنتي هستند، ربطي هم به آقاي شریعتمداري 
و امثال او ندارند؛ الان در حوزه جان گرفته و بالا آمده اند. آنها خیلي فعال 
هســتند و براي آینده هم نقشه دارند. حتي در حد رسیدن به مرجعیت که 
در آنجــا از آن پایگاه بتوانند علیه انقلاب کار کنند. این الان کاملا مشــهود 
اســت و وجود دارد. در حوزه یک جریاني خــودش را انقلابي مي داند که 
البتــه از بیرون هدایت مي شــود و دلش مي خواهد همه چیز در دســت 
خودش باشــد و همه چیز را هم نظر بدهد و تعیین کند و به دیگران اجازه 

اظهارنظر و ورود به مسائل ندهد. 
این جریان نوعي عمل مي کند که دلســوزاني که شما اشاره مي کنید که چرا 
آنهــا وارد صحنه نمي شــوند، واقعا در تنگنا قــرار مي گیرند و همین باعث 
مي شود احساس کنند که آمدنشان به صحنه چیزي را حل نمي کند و حتي 
خنثي مي شود و در نتیجه این دو جریان، به هم مشغول مي شوند. آن جریان 
سنتي مخالف انقلاب بیشتر رشــد مي کند و کار خودش را پیش مي برد. کلا 
جریــان حجتیه هم در حوزه نفوذ مي کنــد و کار خودش را مي کند و هم در 
جاهاي دیگر و در قالب هاي مختلف. فکر نکنید فقط در سنتي ها، در جاهاي 
دیگر هم نفوذ مي کنند، براي اینکه بتوانند کار خودشــان را پیش ببرند. اینها 
بخشــي از همان جریاني هســتند که من گفتم مي خواهند حاکمیت حوزه 
را در اختیار داشــته باشــند. البته در نهایت من موفقیتي برایشان پیش بیني 
نمي کنم. چون الان حوزه خیلي رشد کرده و آدم هاي فاضل، بیدار و انقلابي 
در حوزه زیاد هســتند که با اصل انقلاب و نظام پیوند خوبي دارند. درســت 
است که ممکن است گردوخاک هایي توسط دیگران صورت بگیرد اما نتیجه 

چیز دیگري است. 

دربــاره  � کــه  مطالبــي  و  موســوي خوئیني  مصاحبــه   (دربــاره 
هاشمي رفســنجاني گفتــه اســت که ایشــان را چپ و داراي گرایشــات 
چپ گرایانه توصیف کردند. از طرفي هم گفتند که ســوپررادیکال بودند) 
من مصاحبه آقاي موسوي خوئیني  را که یک بار کامل خواندم چنین چیزي 
از حرف هایشــان نمي فهمم که گفته باشــند کمونیســت. آقاي هاشمي 
همیشــه نه فقط آن زمان، در این دســته بندي هاي این جــوري، نه از نظر 
وابستگي به یک جناح، در این دسته بندي هاي مصطلح در ادبیات سیاسي 
جهان و ایران، چپ و راســت، آقاي هاشمي هیچ وقت راست نبود... آقاي 
هاشمي هیچ وقت این جور نبود که با جناح راست همفکر و همسان باشد، 
این جوري نبود. از نظر جناحي وابســته به هیچ کدام از اینها نبود؛ یعني نه 
جناح راســت و نه جنــاح چپ. اما در مجمــوع گرایش هاي فکري آقاي 
هاشــمي را اگر در نظر بگیریم به طرف جناح چپ بود و این یک واقعیت 
است. بنابراین اگر آقاي موسوي خوئیني این را گفته باشد درست است به 

این معنا و نه به معناي کمونیست یا هر چیز دیگر. 
  (درباره حذف نخســت وزیري و مطالبي کــه در آن مصاحبه آمده بود  �

گفته بودند.. چون آقاي هاشــمي مي خواســت رئیس جمهور شود تلاش 
وافري براي حذف نخست وزیري داشت...) حالا آنجا که من نبودم بخواهم 
دربــاره اش چیزي بگویم. ولــي کل ماجرا را در دو نکتــه برایتان مي گویم؛ 
نخســت اینکه حذف نخســت وزیري تقریبا براي مســئولین اصلي کشــور 
اجماعي شــده بود بــه دلیل اختلافاتــي کــه در آن دور اول اعمال قانون 
اساسي یعني دهه ۶۰ بین ریاست جمهوري و نخست وزیري پیش آمده بود. 
یعني ســاختار کشور در قانون اساسي اول طوري بود که رئیس جمهور یک 
ماشــین امضا و همه کاره نخست وزیر بود. طبعا اختلافات زیادي پیش آمد 
که در کتاب ها هم هســت. حتي نامه هاي مبادله شده بین رئیس جمهور و 
نخســت وزیر آن زمان جمع شده و هســت. این باعث شده بود که عده اي 
از ســران نظام به این نتیجه برســند که براي حل این اختلاف خوب است 
که قدرت را یک جا متمرکز کنند و آن رئیس جمهور باشــد... این زمان امام 
و درواقــع اختلافات زمان امام بود و وقتي که امــام گفتند این کار را انجام 

بدهید بنا بر این بود که در قانون اساسي این مسئله را هم مطرح کنند و به 
آن برسند و این نتیجه را بگیرند. 

 (بحث دیگري که ایشان مطرح کرده بودند، درباره شورایي کردن رهبري  �
و نظر آقاي هاشــمي در مورد آن بوده؛ در بحث بعدي هم گفته بودند به 
پیشنهاد آیت االله خامنه اي، رهبري ابتدا براي ۱۰ سال تصویب شده بود. اما 
یــک روز بعد، چند نفر از جمله آقــاي آذري قمي و مومن گفتند این بحث 
در قم انجام و  مطرح شده که مدت دارکردن رهبري خلاف شرع است. به 
گفته آقاي موســوي خوئیني، آقاي کروبي معترض مي شود و مي گوید این 
دیروز تصویب شــده؛ اما آقاي هاشــمي مي گوید دیروز هم مثل اینکه این 

رأي شبهه داشته است.)
این چیزي اســت که آقایان کروبي و موسوي خوئیني و بعضي هاي دیگر 
هم مطرح کرده اند منتها این موضوع زماني مطرح شــد که دیگر ما به آقاي 
هاشــمي دسترسي نداشتیم که از ایشان بپرســیم. آقاي هاشمي فوت کرده 
بودند... من در آن جمع نبودم منتها شــناختي که از آقاي هاشمي دارم، این 
نبود که آقاي هاشــمي یک چیزي را به میل شخصي خودش بخواهد پیش 
ببرد. بله، آقاي هاشــمي اگر جایي تشــخیص مي داد که براي نظام واجب 
است، تلاش خودش را مي کرد. مثل انتخاب رهبر بعد از امام. تشخیص آقاي 
هاشــمي در آن جمع و در آن فضا و شرایط این بود که باید کاري کرد همان 
روز رهبر انتخاب شــود و براي فردا نماند، در کشور مشکلات داشتیم. دلایل 
و مطالبي که داشــت را به شکل خوبي مطرح کرد که بتواند به نتیجه برسد 
و رهبر همان روز انتخاب شــود. براي مصلحت نظام بــود والا اگر قرار بود 
بــراي خودش کار کنــد طوري کار را پیش مي برد کــه یکي دیگر یا خودش 
انتخاب شود. غیر از خودش کسي نشود. در عین حال عیبي هم ندارد. آقاي 

موسوي خوئیني و کروبي نظرشان را بگویند... 
 من چون در شــوراي مرکزي حزب جمهوري اسلامي بودم و آنجا همه  �

مسائل روز مطرح مي شــد، از جنگ تا سفارت آمریکا تا مسائل داخلي دیگر 
همه اینها مطرح مي شد و تصمیم حزب هم آنجا گرفته مي شد، خدمت شما 
مي گویم که هیچ وقت من از آقاي بهشتي و آقاي هاشمي مخالفتي با تسخیر 
ســفارت آمریکا نشنیدم. عملا آقاي بهشتي بعد از ظهر همان روز در جلسه 

خبرگان رهبري موضع حامیانه شدید گرفتند. 
  (آقاي خوئیني درباره انتخابات ۷۶ گفته اند که نزد آقاي هاشمي رفته اند  �

و نطق معروف آقاي هاشمي بیشتر در حمایت از آقاي ناطق بود و نه آقاي 
خاتمــي). در حدي که من در جریان بودم و هســتم، آقاي هاشــمي بنایي 
بر این نداشــت که در آن انتخابات به عنوان شــخص خــودش که آن زمان 
رئیس جمهور بود کاري کند که این نشــود و آن بشــود. آقاي هاشمي واقعا 
دنبال مسئله سلامت انتخابات بود. یعني مي خواست کاري کند که انتخابات 
ســالم برگزار شود. به همین دلیل آن حرف را زد و به نظرم اصلاح طلبان در 
مقابل آقاي هاشمي خیلي ناسپاسي کردند... طبیعي است که اصلاح طلبان 
بگوینــد نه آقا! ما فقط نقد کردیم و تخریب نکردیم. اما واقعیت این اســت 
کــه آن زمان تخریب بــود.. خاتمي به عنوان رئیس جمهــور که باید حافظ 
اعتبار، احترام، کرامت و حقوق شهروندي همه باشد، وظیفه داشت از آقاي 

هاشمي حمایت کند و جلوي تخریب ها را بگیرد ولي این کار را نکرد. 
 دور آخري که آقاي هاشمي بودند و تشکیل شد و رئیس شدند، پنج سال  �

آخر عمر آقاي هاشمي، به شوخي به آقاي هاشمي گفتم همه تان سر کارید!

روایت مسیح مهاجري از انجمن حجتیه

بمب گذاري در «خرداد»
 به روایت سردبیر 
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